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Abstract
In this article, we will examine the structure and function of Brecht’s epic theater, 
taking into account the social, political, and artistic contexts, schools of thought, and 
the diachronic process; we will also examine its key terms, including dialectics, alien-
ation, historicization, and social gestus, in the works of this period. In this article, 
which employs a descriptive and analytical method, we will answer the fundamental 
question of what distinguishes epic theater from realistic theater by using library and 
internet resources and a comparative analysis of the views and theories of Friedrich 
Hegel and Karl Marx with Bertolt Brecht. Then we will examine the extent of their in-
fluence and the application of some of their theories in the context of Brecht’s plays, 
especially his post-exile works. Next, we will redefine some terms with reference to 
Eugenio Barba’s performance theories, Gadamer’s philosophy, and Walter Benjamin, 
the commentator on Brecht’s works and his contemporary. The aim of this article is 
to redefine epic theater based on Brecht’s theories and plays from his mature period. 
Based on this hypothesis, the set of techniques employed under the term “alien-
ation” in the works of this period differs significantly from Brecht’s earlier works. In 
fact, alienation in educational dramas is done with the aim of educating workers, but 
in Brecht’s dramatic plays, these techniques are implicitly used in the text. The con-
clusion drawn from this research indicates that not only does the translation of the 
theater of which Brecht was the main theorist into epic seem incorrect, but also that 
addressing epic theatre solely from an aesthetic perspective, without considering the 
political-social context, Brecht’s schools of thought, and the diachronic process, has 
led to misunderstandings and misinterpretations of his works.
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چکیده
بسترهای  گرفتن  نظر  در  با  برشت  اپیک  تئاتر  کارکرد  و  ساختار  بررسی  به  مقاله  این  در 
اجتماعی ـــ سیاسی ـــ هنری، مکاتب فکری، و فرایند درزمانی می‌پردازیم؛ همچنین اصطلاحات کلیدی 
آثار این دوران  آن که شامل دیالکتیک، بیگانه‌سازی، تاریخی کردن، و گستوس اجتماعی است را در 

بررسی خواهیم کرد.
از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و  در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی است، با استفاده 
مقایسه تطبیقی آراء و نظریات فریدریش هگل و کارل مارکس با برتولت برشت، به این سؤال اساسی 
تأثیرپذیری و  رئالیستی چیست؟ سپس میزان  تئاتر  با  اپیک  تئاتر  که وجه تمایز  پاسخ خواهیم داد 
به‌کارگیری برخی از نظریات آنها را در بافت نمایشنامه‌های برشت، و به‌ویژه آثار دوران پس از تبعید وی 
بررسی خواهیم کرد و در ادامه برخی از اصطلاحات را با استمداد از نظریات اجرای یوجنیو باربا، فلسفه 

ح آثار برشت و هم‌عصر وی بازتعریف می‌کنیم. ، و والتر بنیامین شار گادامر
هدف این مقاله بازتعریف تئاتر حماسی بر اساس نظریه‌ها و نمایشنامه‌های دوران بلوغ برشت 
آثار این دوره  است، بر اساس این فرضیه که مجموعه تمهیداتی که تحت عنوان »فاصله‌گذاری« در 
به کار رفته، تفاوت فاحشی با آثار قبلی برشت دارد. به‌نوعی فاصله‌گذاری در درام‌های آموزشی با هدف 
آموزش کارگران انجام می‌شود اما در نمایشنامه‌های دراماتیک برشت به‌طور ضمنی از این تمهیدات 

در متن استفاده می‌شود.
نتیجه‌ای که از این پژوهش به دست می‌آید نشان می‌دهد که نه‌تنها برگردان تئاتری که برشت 
 از بعد 

ً
نظریه‌پرداز اصلی آن بود، به حماسی، درست به نظر نمی‌رسد، بلکه پرداخت به تئاتر اپیک صرفا

زیبایی‌شناسی، بدون در نظر گرفتن بستر سیاسی ـــ اجتماعی، مکاتب فکری برشت، و فرایند درزمانی، 
به سوءبرداشت‌ها و کژفهمی‌هایی از آثار وی منجر شده است.
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درآمد
چند  بــه  بــرشــت1  بــرتــولــت  نمایشنامه‌های 
نهضت  در  کــه  دوره‌ای  مــی‌شــود:  تقسیم  دوره 
می‌نوشت  »اکسپرسیونیسم«  و  »دادائــیــســم« 
شب  در  طــبــل‌هــا  آوای  و   ،)1918( بــعــل  مــانــنــد: 
)1922(، نمایشنامه‌های آموزشی در سبک اپیک 
)1928-1935(، و نمایشنامه‌های دراماتیک که در 
آدم  آدم  با  که  درآمدند،  نگارش  به  اپیک  سبک 
می‌شود  شــروع  تبعید  از  قبل  از   ،)1926( اســت 
در  را  آن  بیشتر  که  پایانی عمرش  تا سال‌های  و 
در  برشت  می‌یابد.  ادامـــه  مــی‌بــرد  ســر  بــه  تبعید 
از  پــس  دوران  محصول  کــه  نمایشنامه‌هایی 
تغییراتی  اپیک  فــرم  در  حتی  اســت،  وی  تبعید 
ایجاد کرده، که این تغییرات شاملِ حذف خطاب 
، و  مستقیم قرار دادن تماشاگر از طرف پرسوناژ
به‌کارگیری اصول مونتاژ )که شامل بیگانه‌سازی، 
اجتماعی  گستوس  و  کردن،  تاریخی  دیالکتیک، 
است( می‌باشد. اولین استفاده برشت از مفهوم 
»بیگانه‌سازی« مربوط می‌شود به مقاله‌ای تحت 
عنوان »اثرات بیگانه‌سازی در تئاتر چینی«، که در 
مورد اجرای یک اپرای چینی با بازی می‌لانگ ‌فن 
بود، که مربوط به زمانی می‌شود که وی در دوران 
و  دیــد؛  رو  اپــرا  ایــن   )1935( در مسکو  تبعیدش 
Verfre� اصطلاح  حضور  نخستین  احتمالاً   »این 
برشت پیش‌تر اصطلاح  اوست.  کار  در   mdung
Entfremdung را به کار ‌می‌بست« )بروکر به نقل 

.)83 :1395 ، از زارعپور
نخســتین ارجاعــات برشــت بــه تئاتــر اپیــک 
تقســیم  و  یادداشــت‌ها  بــه  می‌شــود  مربــوط 
شــهر  ســقوط  و  ظهــور  دربــاره  او  بندی‌هــای 
ماهاگونــی کــه در ســال 1930 منتشــر شــد؛ هرچنــد 
کــه از ســال 1926 بــه بعــد او ایــن اصطــاح را بــه 
خــود  عمــر  آخــر  ســال‌های  در  برشــت  بــرد.  کار 
بــرای تبییــن نظریــه تئاتــر خــود  تصمیــم گرفــت 
 لفــظ دیالکتیــک را بــه کار بــرد، چراکــه 

ً
مســتقیما

بســیار  و  محــدود،  زیــادی  نظــرش  بــه  اپیــک 
مســتعد بدفهمــی بــود. وی در ارغنــون کوچــک 
ــر از  ــر و گنگ‌ت می‌نویســد: »ایــن مفهــوم محدودت

آن اســت کــه بتوانــد تئاتــر مورد نظــر مــا را شــامل 
شــود.« )برشــت، 1399: 466( امــا وی بعدهــا در 
بــا عنــوان »تئاتــر داســتانی«  کــه  مقالــه‌ای دیگــر 
ترجمــه شــده اســت، تقســیم‌ بندی‌هــای قبلــی 
جدولــی  مقالــه  ایــن  در  او  می‌کنــد.  ویرایــش  را 
اســت  ســتون  دو  دارای  کــه  می‌کنــد  ترســیم  را 
»قالــب  و  تئاتــر«  نمایشــی  »قالــب  عناویــن  بــا 
داســتانی تئاتــر« کــه منظــور از ایــن دســته‌بندی 
»شــکل  بــا   » تئاتــر دراماتیــک  »شــکل  مقایســۀ 
بــه قالــب نمایشــی و  آن نیســت، بلکــه  اپیــک« 
قالــب داســتانی تئاتــر تأکیــد می‌گــذارد کــه ممکــن 
اســت در هــر دو شــکل دیــده شــود. برشــت در 
نظریــۀ تئاتــر اپیــک بــا اشــاره بــه ایــن جــدول ســعی 
دارد بــه تکنیک‌هایــی اشــاره کنــد کــه بتوانــد ورود 
عناصــر داســتانی را در پرداخــت نمایشــی ممکــن 
تئاتــر  بیــن  تقابــل  بــه   

ً
صرفــا اینکــه  نــه  کننــد. 

ارســطویی و تئاتــر اپیــک اشــاره کنــد.
کـه  بـود  کسـی  اولیـن  احمـدی  عبدالرحیـم 
اصطلاحـات »فاصله‌گـذاری« و »تئاتـر حماسـی« را 
در برگردان »تئاتر اپیک« در ایران در سال 1340 به 
کار بـرد. وی ایـن برگـردان را در مقالـه‌ای بـا عنـوان 
نمایشـنامه‌های  نخسـتین  برشـت:  »برتولـت 
او« کـه در سـال 1340 در مجلـۀ سـخن چـاپ شـد 
بـه کار بـرد. وی 5 مقالـه دربـاره برشـت و تئاتـر او 
بـر  وی  اصلـی  تأکیـد  مقـالات  ایـن  در  کـه  نوشـت 
بـدون  اسـت،  نمایشـنامه‌ها  داسـتانی  روایـت 
آنکـه اشـاره‌ای بـر اندیشـه‌های سیاسـی برشـت و 
تکنیک‌هـای اجرایـی او بکنـد. سـیری در اندیشـۀ 
برشـت عنـوان نخسـتین کتابـی اسـت کـه توسـط 
برشـت  تئاتـر  نظریـۀ  دربـارۀ  مویـد  امیـن  مجیـد 
نیـز  کتـاب  ایـن  در  و  نوشـته شـد  در سـال 1349 
انبـوه  در  کردنـد.  ترجمـه  »حماسـی«  بـه  را  اپیـک 
برشـت  از  نمایشـنامه  نخسـتین  عنـوان  شـهرها 
در سـال  عبدالرحمـان صدریـه  توسـط  کـه  اسـت 
1341 بـه فارسـی برگردانـده شـد، کـه در پیشـگفتار 
ترجمـه  حماسـی  بـه  نیـز  اپیـک  نمایشـنامه  ایـن 
شـد امـا Verfremdung را »بیگانه‌سـازی« ترجمـه 
، هـم   نتیجـه، ترجمـه و تالیـف ایـن آثـار می‌کنـد. در
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 اساس پیوند فرایند درزمانی و مفهوم بیگانه‌سازی در نمایشنامه‌های برشت  ریخت‌شناسی تئاتر اپیک بر

باعـث آشـنایی ایرانیـان بـا برتولـت برشـت و تئاتـر 
اپیـک شـد، و هـم برگـردان »اپیـک« بـه »حماسـی« 
گرفتـه  قـرار  امـروز مورد اسـتفاده  بـه  تـا  همچنـان 

اسـت.
ایــدۀ تئاتــر اپیــک بــرای نخســتین بــار در زمــان 
بــه  مونیــخ  در  دوم  ادوارد  اجــرای  تمرین‌هــای 

ذهــن برشــت خطــور کــرد:
ســاعتِ  ربــع  ســه  نبــرد  صحنــۀ  بــود  »قــرار 
نمایشــنامه را بــه خــود اختصاص دهد. نه برشــت 
و نــه دســتیارش آســیه )لاســیس( نمی‌توانســتند 
صحنــۀ ســربازان را اداره کننــد. دســت آخــر او بــا 
ناامیــدی بــه کارل والنتیــن رو کــرد، کــه در آن زمــان 
ســر  و  بــود  دوســتانش  صمیمی‌تریــن  از  یکــی 
تمرین‌هــا حاضــر می‌شــد، و از او پرســید: »خــب 
مشــکل چیســت؟ حقیقــت دربــارۀ ایــن ســربازان 
داری؟«  درباره‌شــان  نظــری  چــه  اســت؟  چــه 
هراســان‌اند؛  پریده‌انــد،  رنــگ  »آن‌هــا  والنتیــن: 
فقــط همیــن.« ایــن اشــاره بــه مســئله خاتمــه داد. 
برشــت افــزود: »آن‌هــا خســته‌اند.« و بعــد از آن بــه 
چهــره ســربازان گــچ مالیدنــد، و ایــن آن روزی بــود 
کــه ســبک اجــرا رقــم خــورد.« )بنیامیــن، 1402: 181(

پیشینۀ پژوهش
تاکنــون منابــع بســیاری دربــارۀ تئاتــر اپیــک بــه 
نــگارش درآمــده و چــاپ شــده‌اند کــه برخــی از آنهــا 
در فهرســت منابــع آمــده اســت. امــا مهم‌تریــن 
تئاتــر  دربــارۀ  کتــاب  اپیــک  تئاتــر  دربــارۀ  کتــاب 
نــگارش  بــه  برشــت  خــود  توســط  کــه  می‌باشــد 
درآمــده و فرامــرز بهــزاد آن را بــه فارســی برگردانــده 
اســت، کــه تلاشــی اســت بســیار ســتودنی، ولــی 
گنــگ از لحــاظ معادل‌هایــی کــه بــرای اصطلاحــات 
تخصصــی تئاتــر اپیــک از طــرف مترجــم محتــرم در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. از منظــری دیگــر مطالبــی 
را کــه برشــت در ایــن کتــاب بــه تفصیــل دربــارۀ 
و  پراکنــده  کامــاً  به صــورت  بحــث می‌کنــد  آنهــا 
راجع‌بــه  مثــال  به عنــوان  کــه  می‌باشــد  نامنظــم 
تفصیــل  بــه  گســتوس  و  بیگانه‌ســازی  تکنیــک 
بحــث می‌کنــد و مثال‌هــای جالبــی هــم مــی‌آورد، 

بیگانه‌ســازی  پیرامــون  مباحــث  ایــن  تمــام  امــا 
راجع‌بــه  و  می‌باشــد  بازیگــری  در  گســتوس  و 
به‌کارگیــری ایــن تکنیک‌هــا در نمایشــنامه‌هایش 
راجع‌بــه  همچنیــن  نمی‌دهــد.  زیــادی  اطلاعــات 
فراینــد »درزمانــی« بیگانه‌ســازی بحثــی نمی‌کنــد. 
اپیــک  تئاتــر  فهــم  بــه  کــه  دیگــری  مهــم  کتــاب 
عنــوان  بــا  اســت  کتابــی  می‌کنــد  کمــک  بســیار 
فهــم برشــت کــه توســط والتــر بنیامیــن مفســر 
هــم عصــر برشــت تالیــف شــده اســت کــه راجع‌بــه 
ــار برشــت توضیحــات خوبــی  ث ــاژ در آ اصــول مونت

ــه می‌دهــد.  ارائ
در هر دو کتاب راجع‌به مکاتب فکری برشت 
مکاتب  ایــن  شناخت  بــدون  و  نمی‌شود  بحثی 
فکری، بسیاری از اصطلاحات تئاتر اپیک برایمان 
گرفتن  نظر  در  بــدون  همچنین  می‌مانند.  گنگ 
نمایشنامه‌های  تفاوت‌های  و  »درزمانی«  فرایند 
آمــوزشــی و درامــاتــیــک بــرشــت، دچــار کژفهمی و 
در  اپیک  تئاتر  ریخت‌شناسی  در  سوءبرداشت 

بعضی از آثار برشت خواهیم شد.

روش تحقیق
در مقالــۀ پیشِ رو بــرای »تئاتر اپیک« معادلی 
در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ ولــی بــرای توضیــح 
ــر اپیــک و اصطلاحــات کلیــدی آن کــه شــامل  تئات
به‌کارگیــری اصــول مونتــاژ )اعــم از بیگانه‌ســازی، 
گســتوس اجتماعــی، دیالکتیــک، و تاریخــی کردن( 
برشــت،  نظریــات  فکــری  زمینه‌هــای  می‌باشــد، 
و  وی،  روزگار  سیاســی ـــ اجتماعی ـــ هنری  بســتر 
فراینــد »درزمانــی« تئاتــر اپیــک را بررســی خواهیــم 
کــرد، و در انتهــا، به‌کارگیــری ایــن اصطلاحــات را در 
آرا و نظریــات برشــت، و همچنیــن بخش‌هایــی از 
دو نمایشــنامۀ ننــه دلاور و فرزنــدان او و زندگــی 
گالیلــه مورد تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهیــم داد.

شــناخته  کــه  رو  آن  از  شــده  شــناخته  »امــر 
)هــگل( می‌مانــد«  ناشــناخته  اســت، 

»اپیــک«2  عبارت‌هــای  از  باســتان  یونانیــان 
و »دراماتیــک«3 بــرای توصیــف دو ژانــر متفــاوت 
شــعر اســتفاده می‌کردنــد: شــعر اپیــک4، ماننــد 
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ثــار  آ ماننــد  دراماتیــک6،  شــعر  و  هومــر5،  ثــار  آ
ایــن‌رو  از  اوریپیــد9.  و  ســوفوکلس8،  اشــیل7، 
فــن  در  ارســطو  و  در محــاکات10  افلاطــون  بحــث 
بــا  مقایســه  در  دراماتیــک  شــعر  دربــارۀ  شــعر11، 
شــعراپیک،  می‌شــود.  مشــخص  اپیــک  شــعر 
راپســودی‌هایی اســت کــه توســط راپســود )نقــال( 
نقــل می‌شــود؛ شــعر دراماتیــک، تقلیــد اســت. 
ــه‌ای  مانیفســت ارســطو در مورد تراژدی )گون
کنشــی  از  تقلیــد  »تــراژدی،  دراماتیــک(:  شــعر 
هــر  در  کلام  باعظمــت؛  و  کامــل  ســتودنی، 
آن دلنشــین و مطبــوع شــده؛  بخــش جداگانــه 
بــه واســطۀ ]بــازی[ بازیگــران اجــرا می‌شــود و نــه 
روایــت؛ و بــه مــدد شــفقت و تــرس، کاتارســیسِ 

می‌شــود.« موجــب  را  عواطفــی  چنیــن 
در تعریفــی کــه ارســطو در فــن شــعر دربــاره 
ســاختمان تــراژدی ارائــه می‌دهــد، بایــد دو نکتــه 
 
ً
را در نظــر گرفــت: اول اینکــه ایــن تعریــف صرفــا
بســتر  راجع‌بــه  و  دارد  زیبائی‌شناســانه  جنبــه 
تولیــد تــراژدی در آن روزگار اطلاعاتــی نمی‌دهــد و 
دوم اینکــه تعریــف ارســطو راجع‌بــه نمایشــنامه 

اســت و نــه اجــرا:
پــود  و  تــار  در  یونــان  پنجــم  قــرن  »تئاتــر 
گفتمــان مدنــی/ مذهبــی آن ســرزمین تنیــده بــود. 
تــراژدی  گرفتــه دربــاره  ادبــی صــورت  بررســی‌های 
یونانــی، کــه آغازگــر آن فــن شــعر ارســطو بــود، مانــع 
از درک صحیــح ایــن نکتــه شــده اســت. فــن شــعر 
از اوج کار تراژدی‌‌نویســان   100 ســال پــس 

ً
تقریبــا

 )100 )زاریلــی، 1399:  نوشــته شــد.«  یونانــی  بــزرگ 
برشــت هــم در جائــی دیگــر بــه ایــن نکتــه اشــاره 
بــرای  کلاســیک  »نمایشــنامه‌های  اســت:  کــرده 
در  کــه  می‌شــدند  گرفتــه  کار  بــه  جهانــی  تأییــد 
مخالفــت بــا آن به وجــود آمــده بودنــد.« )برشــت، 
1399: 83( از ایــن‌رو نمی‌تــوان برشــت را به‌درســتی 
شــناخت، اگــر اندیشــه‌های وی، مکاتــب فکــری 

وی، و بافــت روزگارش را در نظــر نگیریــم.
»تئاتــر  و  اپیــک«  »تئاتــر  از  صحبــت  وقتــی 
رئالیســتی« می‌کنیــم، بایســتی در وهلــۀ اول ایــن 
ــه  ــر ب ــواع نئات ــم کــه همــه ان ــه را در نظــر بگیری نکت

خــودی خــود دراماتیــک هســتند و در مواجهــه بــا 
تماشــاگر کارکــرد خــود را تعریــف می‌کننــد؛ ولــی از 
آنجــا کــه واژۀ »اپیــک« اول بــار در ســنت شــعری 
بــه  می‌بایســت  رفتــه،  کار  بــه  باســتان  یونــان 
ایــن نکتــه دقــت کنیــم کــه برشــت ایــن واژه را از 
آنجــا بــه وام گرفتــه و در تئــوری تئاتــر خــود، آن را 

بازتعریــف کــرده اســت. 
ــچــه در دربـــــاره تــئــاتــر آمـــده،  ــوجــه بـــه آن بـــا ت
اول  وهــلــۀ  در  را  دو سبک  ایــن  تــفــاوت  بــرشــت 
و  اپیزودیک  روایــت  )تقابل  نمایشنامه  فــرم  در 
هنرهای  به‌کارگیری  دوم  وهلۀ  در  و  ارسطویی(، 
موسیقی  شـــده،  نقاشی  ــور  دکـ مــانــنــد:  دیــگــری 
اسلاید،  و  فیلم  از  استفاده  صحنه،  روی  زنــده 
به  اغراق شده  گریم  بعضا  و  به‌کارگیری صورتک 
مانند اپرای چینی و از این قبیل، در فرم اجرایی 
عاطفی  تأثیر  کــاهــش  آن،  از  هــدف  کــه  مــی‌دانــد 
که  عــاطــفــی‌ای  تــأثــیــرات  مــی‌بــاشــد؛  تماشاگر  در 
وقایع  با  تماشاگران  همذات‌پنداری   نتیجۀ  در
می‌آمدند.  بــه وجــود  پــرســونــاژهــا  و  نمایشنامه 
بــنــابــر مــــواردی کــه گفته شـــد، »فــاصــلــه‌گــذاری« 
اصطلاح مناسبی است برای به‌کارگیری مجموعه 
این تمهیدات، ولی ترجمه و مترادف خوبی برای 
 verfremdungeffect »فـــرفـــروم‌دونـــگ‌افـــکـــت«

نمی‌باشد. 
کشورش  که  می‌زیست  روزگــاری  در  برشت 
شد.  جهانی  جنگ  دو  درگیر  ســال   20 فاصلۀ  به 
جنگ‌هایی که آلمان را دچار فروپاشی اقتصادی 
از  ناشی  عــواقــب  بــه خاطر  مــردمــش  اکثر  و  کــرد 
جنگ، از لحاظ اقتصادی فلج بودند و تورم بیداد 
می‌کرد. این دورانی است که با حاکمیت هیتلر؛ 
بود؛  رسیده  قــدرت  به  انتخابات  با  که  هیتلری 
و  بود  برجسته  سخنرانی  هیتلر  می‌شود.  تمام 
 ، کارگران مجبور بودند بعد از ساعات طولانی کار
روزگــاری  در  کنند؛  شرکت  وی  سخنرانی‌های  در 
خوانش‌های  با  مارکس12  کــارل  اندیشه‌های  که 
متفاوت، نقشه ژئوپلیتیک دنیا را تغییر می‌داد: 
آن برداشت از طبیعت و روابط اجتماعی که  »آیا 
عصر  در  بخشید،  شکل  را  یونانی  تخیل  و  هنر 
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 اساس پیوند فرایند درزمانی و مفهوم بیگانه‌سازی در نمایشنامه‌های برشت  ریخت‌شناسی تئاتر اپیک بر

برقی  تلگراف  و  راه‌آهـــن   ، خــودکــار ماشین‌های 
 ، رابــرتــز کمپانی  بــرابــر  در  اســت؟  قابل تصور  نیز 
قدرت  با  مقایسه  در  و  دارد  مقامی  چه  ولکان 
 :1399  ، )فرهادپور کیست؟«  ژوپیتر  الکتریسیته 
، در طول جنگ جهانی اول و  48( از منظری دیگر
تا قبل از 1920 در آلمان شرکت‌های دائمی وجود 
داشت که نمایش‌هایی را به صورت فصلی ارائه 
می‌دادند. اما پس از 1920 با بحرانی شدن اوضاع 
دولتی،  یارانه  شدن  قطع  با  و  آلمان،  اقتصادی 
کردند  تــرک  را  نمایشی  شرکت‌های  نیز  گــروه‌هــا 
اما  آوردنـــد.  روی  پسند  عامه  نمایش‌های  به  و 
همچنان  که  بودند  نیز  اشخاصی  میان  این  در 
سیاق  و  سبک  همان  بــا  خــود  فعالیت‌های  بــه 
آنها  جمله  از  کــه  مـــی‌دادنـــد،  ادامـــه  سابقشان 
می‌توان »مارکس راینهارت13« را نام برد. از سوی 
 1910 حــدود  در  نیز  ــازه‌ای  تـ هنری  جنبش  دیگر 
اکسپرسیونیسم،  نام  به  شد  معرفی  آلمان  به 
در  اکـــســـپـــرســـیـــونـــیـــســـم  ــای  ــه‌هـ مـــشـــخـــصـ از 
نــمــایــشــنــامــه‌نــویــســی ایـــن اســـت کــه هــمــه چیز 
از طــریــق چــشــم‌هــای قــهــرمــان داســـتـــان الــقــا 
نــمــایــشــنــامــه‌هــای  قــالــب  همچنین  مـــی‌شـــود، 
اما  اپیزودیک‌اند  و  گسسته  اکسپرسیونیستی 
در یک فکر یا بحث مرکزی به وحدت می‌رسند، 
از این قطعات امکان رسیدن  و معمولاً در یکی 
با  »یوتوپیا« یشنهاد می‌شود.  آرمانشهر  به یک 
آغاز جنگ جهانی اول اکسپرسیونیسم تغییراتی 
را آغاز کرد و به جای اعاده منظورهای شخصی به 
جهان  در  فاجعه‌ای  به  که  آورد  روی  اخطارهایی 
پیشنهادهایی   

ً
صــرفــا یــا  داشتند،  اشـــاره  آیــنــده 

تئاترهای  داد.  جامعه  و  انــســان  بــرای  اصــاحــی 
اکسپرسیونیستی  ثـــار  آ ــرای  اجـ  1919 در  لــمــان  آ
قالب  این سبک، شیوه  تا 1924  و  کردند  آغــاز  را 
ــا قـــدرت گرفتن  ب بــه‌تــدریــج و  نــمــایــش‌هــا شـــد. 
و  ــرد  ک فــروکــش  اکسپرسیونیسم  تــب  نــازی‌هــا 
صحنه  بر  پا  اپیک  تئاتر  نام  به  مبارزتر  رهیافتی 
گذاشت، و نخستین کسی که در این شیوه کار 
کرد »اروین پیسکاتور14« بود. وی از 1924 تا 1927 
اجــرای  جــای  بــه  کوشید  فولکسبونه15  تئاتر  در 

تماشاگران  بــرای  که  معمولی  نمایشنامه‌های 
طبقه کارگر اجرا می‌شد »درام پرولتاریایی« را علم 
کند. پیسکاتور در 1927 تئاتر فولکسبونه را ترک 
تأسیس  را  پیسکاتور  تئاتر  نام  به  تئاتری  و  کرد 
کرد و تا 1928 تکنیک‌هایی را تجربه کرد که بعدها 
)بــراکــت،  اپــیــک« مشهور شــدنــد.  »تئاتر  نــام  بــه 
تئاتر  ایــده  برشت  که  است  نقطه‌ای  این   )1383
اپیک خود را با آن آغاز کرد و به تئوریزه کردن آن 
تماشاگرانش  روزمــره  نیازهای  با  آن  آمیختن  و 
پرداخت؛ کاری که پیسکاتور به آن اهتمام نکرده 
مثابه  به  تئاتر  اجتماعی  اعتبار  اپیک  »تئاتر  بود. 
سرگرمی را به چالش می‌گیرد و این کار را با جدا 
سرمایه‌داری  نظام  در  کــارکــردش  از  تئاتر  کــردن 

انجام می‌دهد« )بنیامین، 1402: 47(. 
در مــواردی کــه در بــالا بــه آنهــا اشــاره کردیــم، 
شــکل‌گیری  منجربــه  کــه  رو  دلایلــی  از  شــمه‌ای 
ارائــه کردیــم. در ادامــه فــرم  »تئاتــر اپیــک« شــد 
نمایشــنامه‌های  و  نظریــات  در  را  اپیــک«  »تئاتــر 

می‌دهیــم. قــرار  مورد بررســی  برشــت  اپیــک 

تئاتر اپیک از دو منظر
اپیزودیک  زیبائی‌شناسی به صورت  از منظر 
مستقل  روایــتــی  دارای  اپــیــزود  هر  که  می‌باشد؛ 
ــه در عــیــن اســـتـــقـــال روایـــــــت، با  کـ مـــی‌بـــاشـــد 
این  از  که  اســت،  مرتبط  نیز  بعدی  اپــیــزودهــای 

منظر نقطه مقابل روایت ارسطویی می‌باشد؛
واقعیت‌هــا  اپیــک،  تئاتــر  کارکــرد،  منظــر  از 
را  آنهــا  عــوض  بــه  بلکــه  نمی‌کنــد،  بازتولیــد  را 
بیگانه‌ســازی   : دیگــر بیــان  )بــه  می‌کنــد  آشــکار 
از  بــرداری  پــرده  ایــن   )]Verfremdung[ می‌کنــد 
کــه در حــال  فرایندهایــی  از طریــق  موقعیت‌هــا 

می‌آیــد.  پدیــد  هســتند  شــدن  متوقــف 
ایــن اســت  اپیــک  تئاتــر  از وقفــه در  هــدف 
واکنــش  یــک  گزینــش  قــدرت  تماشــاگر  بــه  کــه 
در  بایــد  را  نکتــه  ایــن  البتــه  بدهــد.  را  انتقــادی 
نظــر بگیریــم کــه منظــور از وقفــه، توقــف نمایــش 
نیســت؛ بلکــه اســتفاده از گســتوس می‌باشــد؛ 
اســت  ایــن  در  وقفــه  بــا  گســتوس  رابطــۀ  و 
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باشــند  زیادتــر  وقفه‌هــا  تعــداد  چقــدر  هــر  کــه 
گســتوس‌های بیشــتری می‌تــوان دریافــت کــرد. 
گســتوس مــادۀ خــام تئاتــر اپیــک اســت. در 
اینجــا مــراد از گســتوس »خلــق ژســت‌هایی اســت 
کــه قابلیــت نقــل دارنــد« )بنیامیــن، 1394: 59(؛ یــا 
بــه قــول برشــت »گســتوس اجتماعــی« کــه وی بــا 
مثالــی آن را توضیــح می‌دهــد: »در مقابــل مگــس 
موضــع دفاعــی بــه خــود گرفتــن فــی نفســه هنــوز 
یــک گســتوس اجتماعــی نیســت؛ ولــی در مقابــل 
ــه خــود گرفتــن گســتوس  ســگ موضــع دفاعــی ب
اجتماعــی خواهــد بــود اگــر مبیــن موضــع دفاعــی 
مــرد ژنــده پوشــی باشــد در مقابــل ســگ پاســبان« 

)برشــت، 1399: 274(.

در جست‌وجوی انسان خردمند
ســال   30 حــدودا  طــول  در  اپیــک«  »تئاتــر 
فعالیــت برشــت از نمایشــنامۀ آدم، آدم اســت تــا 
زمــان مرگــش )1956( بــه مــرور بــه تکامــل رســید. 
هنــگام  بــه  و  بــار  اولیــن  وی  راســتا  همیــن  در 
نمایشــنامۀ  اصلــی  )پرســوناژ  گالی‌گــی  توصیــف 
کــردن«  »حیــرت‌زده  واژۀ  از  اســت(،  آدم  آدم، 
گالی‌گــیِ  »آنچــه  کــرد.  اســتفاده   )befremden(
اســت شــما  نمی‌کنــد، ممکــن  یــا  باربــر می‌کنــد 
 .)64  :1399  ، )فرهادپــور کنــد.«  حیــرت‌زده  را 
ســپس والتــر بنیامیــن16 در مقالــۀ »تئاتــر اپیــک 
چیســت؟« گالی‌گــی را همچــون »صحنــه‌ای تهــی 
بــه نمایــش در  آن تناقضــات جامعــه مــا  بــر  کــه 
می‌آیــد« )بنیامیــن، 1402: 45( توصیــف می‌کنــد. 
همچــون  کــه  گالی‌گــی  ایــن  راســتی  بــه  امــا 
انســان  افعالــش  بــا  و  »تهــی« ‌اســت  صحنــه‌ای 
یــک  گالی‌گــی،  کیســت؟  می‌کنــد  »حیــرت‌زده«  را 
تفاســیر  طبــق  کــه  اســت  بارانــداز  ســاده  کارگــر 
پرســوناژی  برشــت،  ثــار  آ مفســران  مختلــف 
اســت کــه نمی‌توانــد »نــه« بگویــد؛ گالیلــه هــم در 
زندگــی گالیلــه تــوان اثبــات فرضیاتــش را به‌طــور 
اربــاب  در  نیــز  کــه ماتــی  نــدارد؛ همانطــور  علنــی 
ــه معنــای واقعــی  ــی نوکــر ب پونتیــا و نوکــرش مات
کلمــه نیســت؛ و همچنیــن آزدک در دایــره گچــی 

قفقــازی قاضــی‌ای بــا گذشــته‌ای بــی‌دوز و کلــک 
چیــزی  خــود  پرســوناژ‌ها،  ایــن  همــه  نیســت. 
تناقضاتــی  تناقضــات؛  نمایــش  جــز  نیســتند 
نمونه‌هایــی  اینهــا  می‌ســازند.  را  مــا  جامعــه  کــه 
مفســران  طــرف  از  کــه  خردمند«انــد  »انســان  از 
قهرمــان«  »ضــد  عنــوان  تحــت  برشــت  ثــار  آ
ــه«  ــا »فرزان معرفــی شــده‌اند. »انســان خردمنــد« ی
شــد:  مطــرح  افلاطــون  توســط  بــار  اولیــن  بــرای 
»ماهیــت غیــر دراماتیــکِ برتریــن نمــود انســانی« 
)بنیامیــن، 1402: 56(. اینهــا انســان‌هایی هســتند 
یعنــی  دیده‌انــد.  جهــان  و  می‌کشــند  رنــج  کــه 
دگرگــون  بــرای  را  خــود  نقــش  کــه  انســان‌هایی 
ســاختن شرایطشــان دگرگــون می‌کننــد. بــا ایــن 
»ضــد قهرمانــان« یــا »انســان‌های فرزانــه« اســت 
کــه برخــی از اصــول مونتــاژ )ماننــد بیگانه‌ســازی( 
ممکــن اســت بــه بهتریــن شــکل ایفــا شــود. 

دوران تبعید
برشت  اســت،  آدم  آدم،  نمایشنامۀ  از  بعد 
اثـــری است  کــه  پــولــی  ــرای ســه  اپـ نمایشنامۀ  بــا 
ــود در  ــه نــخــســتــیــن مــوفــقــیــت خــ ــال، بـ ــکـ ــوزیـ مـ
تــا ســـال 1933 عمده  امـــا  ســبــک جــدیــد رســیــد، 
ــه تــئــاتــری با  فــعــالــیــت‌هــای وی مــعــطــوف شــد ب
ــرای کـــارگـــران، کــه ماحصل  کــارکــردی آمــوزشــی بـ
نمایشنامه‌های  مجموعه  در  فعالیت‌ها  ایــن 
آمــوزشــی )پــداگــوژی( گـــردآوری شــدنــد. گـــردآوری 
این مجموعه، هم کار بسیار با ارزشی بود، و هم 
منجربه سوءبرداشت‌ها و کژفهمی‌ها از نظریات 
دوران  مورد نمایشنامه‌های  در  برشت  برتولت 
متأخر وی گردید؛ دورانی که با تبعید شروع شد.
اســت  دورانــی   1947 الــی   1933 ســال‌های 
بــه ســر می‌بــرد. تبعیــدی  کــه برشــت در تبعیــد 
سانســور  مــوارد  »نپذیرفتــن  علــت  بــه  اجبــاری 
آن  بــرای فیلمنامــه »کولــه وامپــه« یــا »جهــان از 
دودف.17«  اســاتان  کارگردانــی  بــه  کیســت؟« 

)102  :1371 )جهانشــاهی، 
خلــق  دوران  ایــن  در  برشــت  کــه  را  ثــاری  آ
ــه موضــوع،  کــرد به‌لحــاظ فــرم و نحــوه پرداخــت ب
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دارد،  قبلیــش  ثــار  آ بــا  فاحشــی  تفاوت‌هــای 
ماننــد: تــرس و نکبــت رایــش ســوم )1939-1935(، 
گالیلــه  زندگــی   ،)1937( کارار  خانــم  تفنگ‌هــای 
-1938( فرزندانــش  و  دلاور  ننــه   ،)1939-1937(
اربــاب   ،)1942-1939( ســچوان  نیــک  زن   ،)1939
پونتیــا و نوکــرش ماتــی )1940(، صعــود مقاومــت 
جنــگ  در  شــویک   ،)1941( اویــی  آرتــورو  پذیــر 
ســیمون  رویاهــای   ،)1944-1941( دوم  جهانــی 
ماشــار )1942-1943(، دایــره گچــی قفقــازی )1943-

.  ... و   )1945
ــار  ث برشــت بــه یکبــاره دســت بــه خلــق ایــن آ
ثــار قبلــی،  نــزد؛ چراکــه اینهمــه تفــاوت نســبت بــه آ
یعنــی دگرگونــی دیــدگاه؛ و ایــن دگرگونــی زمانــی 
قبلــیِ  زمینه‌هــای  و  منابــع  کــه  می‌آیــد  حاصــل 
پاســخ‌دهی، دیگــر جوابگــوی مســائل پیــشِ رو 

نیســتند:
به عنــوان  بــه خصوصــی  نمایشــنامه  »بــرای 
گنــدم  بــورس  از  مدارکــی  بــه  احتیــاج  پشــتوانه 
مراجعــه  بــا  می‌کــردم  تصــور  داشــتم  شــیکاگو 
بــه تنــی چنــد از اهــل فــن و دســت‌اندرکاران بــه 
ســرعت می‌توانــم شــناخت لازم را کســب کنــم. 
یــک  نــه  درآمــد. هیچکــس،  آب  از  دیگــری  چیــز 
نویســنده بخــش اقتصــادی، نــه کســبه، نــه فــان 
بــورس شــیکاگو ســپری  را در  کــه عمــرش  دلال 
کــرده بــود اطلاعــات لازم را نداشــت… از نوشــتن 
نمایشــنامه‌ای کــه طــرح آن را ریختــه بــودم دســت 
را  مارکــس  دکتــر  اثــر  آن،  جــای  بــه  و  کشــیدم 

)73  :1371 )جهانشــاهی،  کــردم.«  مطالعــه 
مطــرح  اینجــا  تــا  کــه  مــواردی  بــه  توجــه  بــا 
نمایشــنامه‌های  ســاختار  ادامــه،  در  و  کردیــم، 
اپیــک و مفاهیــم »دیالکتیــک«، »بیگانــه ســازی«، 
در  را  اجتماعــی«  »گســتوس  و  کــردن«  »تاریخــی 
قبل‌تــر  کمــی  کــه  نمایشــنامه‌هایی  از  بعضــی 
بدان‌هــا اشــاره کردیــم، بررســی و مورد تجزیــه و 

داد. خواهیــم  قــرار  تحلیــل 

، گونه‌ای واکنش عاطفی تفکر
پــا  پیــش  را  برشــت  مــردم  کــه  زمانــی  »تــا 

آن‌هایــی  طــرف  از  )به‌خصــوص  بداننــد  افتــاده 
ــه کارگردانــی خــود او ندیده‌انــد(  کــه اجراهایــی را ب
ممکــن اســت گفتــن ایــن حــرف یــک پارادوکــس 
بــه نظــر آیــد کــه: بازیگر نباید احساســات تماشــاگر 
را برانگیــزد، بلکــه بایــد آنهــا را بــه قضــاوت و تفکــر 
 )211 -210 :1400 ، مســتقل وادارد.« )علیــزاد- ســرور
تفکــر،  کــه  اســت  معتقــد  باربــا18  یوجینیــو 
عاطفــی  واکنش‌هایــی  نیــز  قضــاوت  و  درک 
هســتند. بنابــر نظــر وی احســاس درواقــع الگــوی 
وی  محرک‌هاســت.  بــه  واکنــش  از  پیچیــده‌ای 
الگــوی پیچیــده، ســاختاری پنج‌گانــه  ایــن  بــرای 
وجــود  به صــورت هم‌زمــان  کــه  تعریــف می‌کنــد 

دارنــد: 
1. تغییــر درونــی چیــزی کــه معمــولاً آن را احســاس 
بــه  ســگی  خیابــان  )در  تــرس  مثــاً  ‌می‌نامیــم: 

می‌آیــد.( ســویم 
ــر شــناختی کــه  2. سلســله ارزیابی‌هایــی مبتنــی ب
 تربیــت شــده 

ً
داریــم: )می‌اندیشــم: ســگ ظاهــرا

اســت.(
 : 3. پیدایــش واکنش‌هــای غیــر ارادی و خــودکار
)افزایــش ضربــان قلــب، تنــد شــدن ریتــم تنفــس 

یــا عــرق کــردن.(
4. انگیــزه‌ای ناگهانــی بــرای واکنــش نشــان دادن: 

)می‌خواهــم ســریع‌تر قــدم بــردارم(
5. تصمیــم بــرای چگونــه رفتــار کــردن: )خــودم را 

وادار بــه آهســته دم زدن می‌کنــم(
پایانــی  قســمت  بــر  باشــیم  داشــته  مــروری 

گالیلــه: زندگــی  نمایشــنامۀ  از   10 اپیــزود 
پــس  اســت:  آمــده  اپیــزود  ایــن  عنــوان  در 
از 8 ســال ســکوت هنگامــی کــه یــک دانشــمند 
می‌نشــیند،  مســند  بــر  جدیــد  پــاپ  به عنــوان 
گالیلــه جرئــت پیــدا می‌کنــد تــا تحقیقــات ممنــوع 
لکه‌هــای  بگیــرد:  ســر  از  دوبــاره  را  خــود  شــده 

خورشــیدی
8 سال زبان در کام کشید..

....
بیشتر  دانشگاه  توی  شنیدم  استاد  لودویکو:	
از هزار دانشجو سر درس شما حاضر 
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کار  موضوعی  چه  روی  الان  میشن، 
می‌کنید؟

از  همیشگی.  تکراری  کارهای  همون  گالیله:	
رم هم گذشتی؟

نگران  کریستوفر  پدر  الان   … بله  لودویکو: 
لکه‌های  این  نکنه  که  هستند 
خورشید باعث بشه تا دو مرتبه این 
دور  به  زمین  گردش  مسخره  قضیه 

خورشید دوباره مطرح بشه.
دوختن  چشم  اینکه  امید  جز  به  گالیله:	
ببینن گناه دیگه‌ای از من سر می‌زنه 

یا نه، از شهر مقدس چه خبر؟
در  مقدس  پدر  که  شنیدین   

ً
حتما لودویکو:	

حال مرگه. 
جانشینش معین شده؟ گالیله:	
به احتمال زیاد بربرینی. لودویکو:	

احتیاج  حالا  پس  صحیح  بربرینی؟...  گالیله:	
به مردانی مثل بربرینی پیدا کردند که 
یه‌کمی ریاضی سرشون بشه…. آندره‌ا 
این اسباب یخ و لگن و سوزنو بردار 
… کلاویوس درست می‌گفت، من به 
توجه  خیلی  خورشید  لکه‌های  این 

دارم.
خانم سارتی:	... پاپ مقدس ما هنوز نمرده؟

تصویر  می‌میره.  داره  می‌میره،  داره  گالیله:	
مدارها  از  شبکه‌ای  در  رو  خورشید 
و  می‌کنیم  محصور  نصف‌النهارها  و 
مرحله به مرحله پیش می‌ریم. و بعد 
می‌تونیم به همه نامه‌ها جواب بدیم 

؟...« )برشت، 1398( درسته آندره‌آ
بــه  مربــوط  اپیــزود  از  قبل‌تــر  اپیــزود  ایــن 
 8 کــه  جایــی  می‌باشــد،  انکیزیســیون  دادگاه 
ســال قبــل گالیلــه تعهــد کتبــی داده کــه از ادامــه 
خورشــیدی  لکه‌هــای  بــه  مربــوط  تحقیقــات 
ــر از  ــردارد. امــا بعــد از آنکــه لودویکــو خب دســت ب
ــاً  ــاپ مقــدس و متقاب ــه احتضــار پ وضعیــت رو ب
گالیلــه  واکنــش  مــی‌آورد،  بربرینــی  جانشــینی 
ــا در نظــر گرفتــن اینکــه  ، و ب ــر ــه ایــن خب نســبت ب

بربرینــی از دانشــمندان ریاضیــات اســت، پذیــرش 
و اســتقبال از ادامــه تحقیقــات علــم نجــوم اســت؛ 
بدیــن معنــا کــه عقــل حکــم می‌کنــد چــون پــاپ 
جدیــد، خــودْ ریاضیــدان اســت، بنا بر ایــن احتمــالاً 
گالیلــه را حمایــت خواهــد کــرد، و از طرفــی دیگــر بــا 
مــرگ پــاپِ قبلــی، بــاز هــم احتمــالاً تعهــد گالیلــه 

باطــل خواهــد شــد.
افزون‌بــر ایــن و بنابــر ســاختار فــوق، می‌تــوان 
بــه  یــک واکنــش  نیــز  کــه »بیگانه‌ســازی«  گفــت 

محرکــی بیرونــی اســت؛ امــا چگونــه؟

بیگانه‌سازی
در  ســوژه  یــک  کــه  اســت  معتقــد  برشــت 
بــه  کــه،  می‌شــود  فهمیــده  به‌درســتی  صورتــی 
شــکل غیــر عــادی، اســتثنایی و عجیــب نشــان 
در  آشــنا  و  بدیهــی  امــور  چراکــه  شــود  داده 
جامعــه مانــع ادراک درســت پدیده‌هــا می‌شــوند. 
بگذاریــد اندکــی در این‌جــا مکــث کنیــم و بپرســیم 
چــرا امــور بدیهــی و آشــنا در جامعــه مانــع ادراک 
ــه  ــه جمل ــم ب درســت پدیده‌هــا می‌شــوند؟ برگردی
معــروف هــگل کــه در ابتــدای پژوهــش آوردیــم: 
شــناخته  کــه  رو  آن  از  شــده،  شــناخته  »امــر 
مارتیــن  نظــر  از  می‌مانــد.«.  ناشــناخته  اســت، 
هایدگــر19 »امــر ناشــناخته« آن نیســت کــه به‌طــور 
مطلــق چیــزی دربــاره‌اش ندانیــم، بــل آن اســت 
در  راهــی  از  و  نداریــم،  پرسشــی  دربــاره‌اش  کــه 
مــا  بــرای  را  آن  کــه  پیــش می‌رویــم  آن  شــناخت 
)احمــدی،  می‌کنــد  کننده‌تــر  گیــج  و  مبهم‌تــر 
کــه  ایــن  بــرای  نیــز  برشــت   نتیجــه  در  )99  :1400
»عجیــب«  و  »اســتثنایی«  »غیرعــادی«،  را  امــور 
از  گیرنــد،  قــرار  مورد پرســش  تــا  دهــد  نشــان 
کــه  کــرد  اســتفاده   ،Verfremdungseffekt واژه 
انگلیســی  برگــردان  در  آن  تحت‌اللفظــی  ترجمــۀ 
»افــه  معنــای  بــه   »Strangemaking effect«

 .)20  :1374 )اســلین،  اســت  بیگانه‌ســازی« 
هــدف از به‌کارگیــری تکنیــک »بیگانه‌ســازی« 
نمایــش  رویدادهــای  تماشــاگر  کــه  اســت  ایــن 
همانگونــه  درســت  بنگــرد؛  »شــک«  دیــده  بــا  را 
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 اساس پیوند فرایند درزمانی و مفهوم بیگانه‌سازی در نمایشنامه‌های برشت  ریخت‌شناسی تئاتر اپیک بر

دیــده  بــه  را  آســمانی  اجــرام  حــرکات  گالیلــه  کــه 
ــری تکنیــک   نتیجــه، به‌کارگی شــک نگریســت. در
کــه  اســت  ایــن  بــر  مشــروط  »بیگانه‌ســازی« 
صحنــه و تــالار از هــر »جادو«یــی پیراســته شــود 
لحظــه  هــر  در  و  نــرود  خلســه  در  تماشــاگر  تــا 
بــا  باشــد.  گاه  آ بودنــش  تماشــاگر  بــه  نســبت 
دادن  نشــان  منجربــه  نگریســتن،  شــک  دیــده 
بشــری  همزیســتی  گســترش  نیــز  و  تناقضــات 
اســت و دیالکتیــک سرچشــمه آمــوزش و لــذت؛ 
بــدون  »بیگانه‌ســازی«  اول  وهلــۀ  در  چراکــه 
»دیالکتیــک« امکان‌پذیــر نمی‌باشــد، و در مرتبــه 
بعــد »بیگانه‌ســازی« و »گســتوس« بــرای »تاریخــی 
کــردن« شــخصیت‌های نمایــش و موقعیت‌هــای 
ایــن  به‌کارگیــری  کــه  می‌رونــد  کار  بــه  نمایشــی 
تمهیــدات، تمامــا بــرای ایــن اســت کــه برخــاف 
ســنت تئاتــر رئالیســتی، وقایــع را در زمــان گذشــته 
نشــان  تغییرپذیــر  را  چیــز  تــا همــه  کنــد  روایــت 
بررســی خواهیــم  را  روابــط  ایــن  ادامــه  در  دهــد. 

کــرد.
در ابتدا به مثال‌های زیر در مورد به‌کارگیری 
توجه  دیگر  هنرهای  در  »بیگانه‌سازی«  تکنیک 

نمایید:
بیگانه‌ســازی  از  یولیســیز  رمــان  در  جویــس   .1
اســتفاده می‌کنــد. او، هــم نحــوه ارائــه رویدادهــا را 
بیگانــه می‌کنــد )بــه طــور عمــده بــا تعویض‌هــای 

(، و هــم خــود رویدادهــا را. ســریع و مکــرر
2. در نقاشــی وقتــی گــودی یــک ظــرف زیــاده از حــد 
موکــد شــود ) ســزان(، بیگانه‌ســازی بــه کار رفتــه 

اســت.
را  بیگانه‌ســازی  سورئالیســم  و  دادائیســم   .3
بــه حــد افــراط بــه کار می‌گیرنــد. در اینجــا اشــیا از 
حالــت بیگانگــی بــاز نمی‌گردنــد. )برشــت، 1399(
»بیگانه‌ســازی« و »دیالکتیــک« لازم و ملــزوم 
بایــد  بحــث  شــدن  روشــن‌تر  بــرای  هم‌انــد. 
دهیــم. ارائــه  دیالکتیــک  راجع‌بــه  توضیحاتــی 

دیالکتیک
واژه »دیالکتیــک« در اصــل از ریشــه یونانــی 

و از واژه »دیاگــو« مشــتق شــده اســت و مفهــوم 
آن، رد و بــدل کــردن کلمــات و دلایــل گفت‌وگــو و 

مباحثــه و مناظــره اســت. 
در فرهنــگ معیــن: »دیالکتیــک: 1. جــدل 2. 
روش مجادلــه منطقــی، مناظــره 3. منطــق کارل 

مارکس.« 
امــا معنــای اصطلاحــی آن رســیدن بــه حقایــق 
تعقیــب  و  کشــف  طریــق  از  هــدف  اثبــات  و 
تناقض‌هــا در فکــر و ســخن اســت. مشــهورترین 
روش مباحثــه دیالکتیــک قدیــم، روش ســقراط 
اســت؛ بدیــن صــورت کــه ســؤالی مطــرح می‌شــد 
ــا  ــی جــواب صریحــی دریافــت نمی‌شــد؛ بلکــه ب ول
اول  ســؤال  درون  از  کــه  متعــددی  ســؤال‌های 
اســتخراج شــده بــود بــه پاســخ می‌رســیدند. امــا 
دیالکتیــک در دوران مــدرن از هــگل شــروع شــده 
 نتیجــه »وحــدت  اســت. وی »اصــل تناقــض« و در
اضــداد« را وارد دیالکتیــک کــرد، زیــرا از نظــر وی 
موجــودات  و  فکــر  اساســی  شــرط  »تناقــض« 
نقطــه  هگلــی  دیالکتیــک  اســتدلال  اســت. 
آغــاز  فــرض متافیزیکــی  ایــن  از  را  خــود  عزیمــت 
می‌کنــد کــه هــر چیــزی در جهــان در تغییــر اســت، 
 نتیجــه هــر چیــزی در عیــن حــال، هــم خــود و  و در

هــم غیــر خــود اســت. )رســتمی، 1392(
کــه هــگل  پیش‌شــرط اساســی دیالکتیــک، 
آن را »تفــاوت درونــی« یــا »نامحــدودی« می‌دانــد 
نامحــدود  گــزاره‌ای در خــود  کــه هــر  ایــن اســت 
نامحــدود  آن  بــه  می‌توانیــم  زمانــی  تــا  و  اســت؛ 
خــود  درون،  از  اول  وهلــۀ  در  کــه  کنیــم  اطــاق 
از  دیگــری  چیــز  بــا   

ً
ثانیــا و  کنــد،  تمایزبخشــی  را 

بیــرون محــدود نشــود کــه در مرزبنــدی بــا آن خــود 
را متمایــز کنــد. بــه مثــال زیــر توجــه کنیــد:

حکومــت لویــی شــانزدهم، پادشــاه فرانســه، 
سیاســی،  بحــران  دچــار   18 قــرن  اواخــر  در 

(؛ )تــز اســت  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
یــا  و  اساســی  اصلاحــات  بــه   ، ســاختار ایــن 

.) تــز )آنتــی  دارد  نیــاز  انقــاب 
در پــی انقــاب اکتبــر )1789-1799(، ناپلئــون 
بــه حاکمیــت فرانســه رســید و ایــن پایانــی بــود بــر 
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.) حکومــت بوربون‌هــا )ســنتز
»تفــاوت درونــی« یــا »نامحــدودی« در فلســفه 
دیاکتیــک  اساســی  پایــه  ســه  همــان  هــگل، 
»شــدن«  و  »نیســتی«  »هســتی«،  یعنــی  وی، 
می‌باشــد، کــه بــا مفهــوم »شــدن«، تناقــض میــان 
»هســتی« و »نیســتی« رفــع می‌شــود. بــه عبارتــی 
هــم  بــه  نســبت  »نیســتی«  و  »هســتی«  دیگــر 

متضــاد20. نــه  و  متنقاض‌انــد 

جهان وارونه
معــرف  هــگل  فلســفه  در  تناقــض«  »اصــل 
تجربــه  تاریــخِ  از  وی  روایــت  در  وارونــه«  »جهــان 
گاهــی می‌باشــد. همانگونــه کــه گادامــر21 اشــاره  آ

اســت:  کــرده 
گاهــی  ــد آ »در فلســفه هــگل هــر حالــت جدی
در  نخســت  اســت:  شــده  بیــان  صــورت  دو  بــه 
قالــب یــک دیالکتیــک، هــگل، تناقــض مفهومــی 
مــا«  »بــرای  را  مفــروض  موضوعــی  در  نهفتــه 
کــه  می‌دهــد  نشــان   

ً
ضمنــا و  می‌دهــد،  نشــان 

بــه  را  نیــز چگونــه خــود  ایــن موضــوع  از  گاهــی  آ
او  دوم،  می‌کنــد.  ارائــه  مــا  بــه  متناقــض  شــکل 
گاهــی  حرکتــی را نشــان می‌دهــد کــه در طــی آن آ
وقــوف  تناقضــات  ایــن  از  خــود  مورد بحــث، 
دســت  خــود  موضــع  از   نتیجــه،  در و  می‌یابــد 
تغییــر  دربــاره موضــوع  بــاورش  یعنــی  می‌کشــد، 
می‌کنــد؛ زیــرا درمی‌یابــد موضــوع اصــاً آن چیــزی 
)54 :1401 ، نیســت کــه بــه نظــر می‌رســید.« )گادامــر
نشــان می‌دهد«  را  »حرکتــی  دوم  حالــت  در 
اگــر  شناســایی  و  اســت،  شناســایی  همــان 
بخواهــد وظیفــه »فهمیــدن« را به‌طــور شایســته 
را  انجــام برســاند، یعنــی واقعیــت  بــه  و درســت 
بیابــد، بایــد از ادراک حســی فراتــر بــرود؛ زیــرا ادراک 
حســی بــا ملموســات ســر و کار دارد، در صورتــی 
گاهــی موضوعــی اســت درونــی. شناســایی  آ کــه 
موضوعــات درونــی کار »فهــم« اســت، نــه ادراک 
جهــان  بایســت  حســی،  فــوق  جهــان  حســی. 
حقیقــی باشــد. ایــن جهــان، مانــدن در ناپدیــدی 

اســت:

ناپدیــد  پیوســته  چیــز  همــه  کــه  جایــی  »در 
 چیــز واقعــی 

ً
می‌شــود، آنچــه باقــی می‌مانــد دقیقــا

ــی  ــه دگرگون ــه منزل  ب
ً
ــا اســت. جهــان واقعــی دقیق

. پــس دوام  مــداوم وجــود دارد، دگرگونــی پایــدار
 متضــاد ناپدیــد شــدن نیســت، بلکــه 

ً
دیگــر صرفــا

حقیقــت ناپدیــد شــدن اســت. ایــن نظریــه جهــان 
 )56 ،1401 ، وارونــه اســت.« )گادامــر

نــه  اســت،  خویــش  در  انعــکاس  وارونگــی، 
تضــاد چیــزی بــا چیــز دیگــر. در جهــان واقعــی امــور 
مطابــق ایده‌هــای انتزاعــی یــک ریاضیــدان یــا عالــم 
اخــاق روی نمی‌دهــد. درحقیقــت، واقعیــت زنــده 
بــرای  اســت.  آن  انحــراف  در   

ً
دقیقــا جهــان  ایــن 

مثــال قانــون وجــود دارد، چــون انحــراف از قانونــی 
وجــود دارد. قانــون جهانــی کــه در مقابلــش یــک 
جهــان وارونــه فــوق حســی دارد، کــه آنچــه در آن 
خــوار اســت در ایــن محتــرم می‌شــود، و آنچــه در 
. بــرای مثــال »جهان  آن محتــرم اســت در ایــن خــوار

وارونــه« در نمایشــنامۀ ننــه دلاور و فرزنــدان او:
موقعیـت اصلـی و پس‌زمینـه در نمایشـنامۀ 
ننـه دلاور و فرزنـدان او، جنـگ اسـت. ننـه دلاور بـه 
واسـطه جنگ اسـت که می‌تواند کاسـبی کند حتی 
اگـر سـه فرزنـدش نیـز قربانی جنگ شـوند؛ و زمانی 
که برای مدت اندکی صلح برقرار می‌شـود، کاسـبی 
وی کسـاد می‌شـود و ایـن همـان جهـان وارونـه‌ای 
موقعیـت  هـگل  از  متأثـر  برشـت  کـه  اسـت 
قـرار  آن  اسـاس  را  نمایشـنامه‌اش  زمانی ـــ مکانـی 
تضادهـا  کـه  اسـت  معتقـد  او  زیـرا  اسـت؛  داده 
معنـای ژرف‌تـری بـه اشـیا و پدیده‌هـا می‌بخشـند.

نمایشنامه‌نویسی و تغییر جهان
همین »اصــل تناقــض« و »وحــدت اضــداد« 
ــر نظــرات  ــود کــه ب  دیالکتیــک فلســفه هــگل ب در
کارل مارکــس پیرامــون جامعه ســرمایه‌داری تأثیــر 
گذاشــت؛ چراکــه وی شــیوه تولیــد ســرمایه‌داری را 
جمــع اضــداد می‌دانســت و معتقــد بــود کــه ایــن 
نابــودی خــود می‌شــود.  باعــث  نظــام اقتصــادی 
درون  از  نظــام ســرمایه‌داری  کــه  بــود  او معتقــد 
ــه  ــا ب فــرو می‌پاشــد و ســرانجام حکومــت پرولتاری
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 اساس پیوند فرایند درزمانی و مفهوم بیگانه‌سازی در نمایشنامه‌های برشت  ریخت‌شناسی تئاتر اپیک بر

جامعــه‌ای بی‌طبقــه منتهــی می‌شــود کــه همــان 
کمونیسم اســت.

که  مارکس  کارل  کلیدی  و  مهم  جمله 
قرار  نمایشنامه‌هایش  در  برشت  رویکرد  مبنای 
فوئرباخ  درباره  مارکس  یازدهم  برنهاده  گرفت، 
فقط  گوناگون  راه‌های  به  »فیلسوفان  می‌باشد: 
تغییر  سر  بر  اما  نکته  کرده‌اند؛  تفسیر  را  جهان 
جهان است.« )کالینیکوس، 1401: 13(؛ و از منظر 

برشت، نوشتن نمایشنامه یعنی تغییر جهان.
غیــر  ایســتا،  را  جهــان  ارســطویی  روایــت 
و  میــداد  نشــان  حــال  زمــان  در  و   ، قابل تغییــر
بــه همیــن دلیــل تماشــاگر را در خلســه می‌بــرد 
نمایشــنامه  قهرمــان  و  وقایــع  بــا  تماشــاگر  و 
بنا بر ایــن  می‌کــرد.  همدلــی  و  همذات‌پنــداری 
»برشــت« ایــن نــوع روایــت را مناســب و جوابگــوی 
از  مردمانــش  بیشــتر  کــه  زده‌ای  جنــگ  آلمــان 
صبــح تــا شــب کارگــری می‌کننــد، نمی‌دانســت و 
همــواره فرمــی را آزمــون و خطــا می‌کــرد کــه طبقــه 

کارگــر بتوانــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد. 
مخالفــت  در  تئاتــری  جریــان  هــر  اصــولاً 
اجتماعــی،  مســائل  بــه  نســبت  اعتــراض  و 
کار  بــه  خــودش  زمــان  فرهنگــی  و  سیاســی، 
مــی‌رود. همانگونــه کــه تئاتــر رئالیســتی بــا روایــت 
ــا زبــان  ثــار ایپســن و چخــوف ب ارســطویی ماننــد آ
ــردازد،  ــه مســائل طبقــه بورژوا می‌پ خــاص خــود ب
تئاتــر اپیــک هــم بــا زبــان خــاص خــود بــه مســائل 
نمانــد  ناگفتــه  البتــه  می‌پــردازد.  کارگــر  طبقــه 
کــه برشــت حتــی بعــد از اینکــه بــه ســبک خــود 
ثــارش را نیــز بــا روایــت ارســطویی  رســید، دوتــا از آ
 » کارار خانــم  »تفنگ‌هــای  درآورد:  نــگارش  بــه 
»تفنگ‌هــای  ســوم«.  رایــش  نکبــت  و  »تــرس  و 
« روایتــی ارســطویی دارد، زیــرا »قصــد  خانــم کارار
بــه نگرشــی تحلیلــی در  کــه بیننــده  نبــوده  ایــن 
حکــم  در   » »کارار یابــد:  دســت  آن  وقایــع  قبــال 
درخواســتی مصرانــه اســت بــرای مبــارزه همیــن و 

 .)6-5  :1399 )برشــت،  بــس« 
»دیالکتیــک«  و  »بیگانه‌ســازی«  کــه  گفتیــم 
در هــم تنیده‌انــد و اصــولاً »بیگانه‌ســازی« بــدون 

از  قبــل  نمی‌باشــد.  امکان‌پذیــر  »دیالکتیــک« 
اینکــه ایــن تکنیــک را در درون نمایشــنامه‌های 
مفهــوم  دو  می‌دانــم  لازم  کنیــم  بررســی  برشــت 
کنیــم:  بررســی  نیــز  را  برشــت  کلیــدی  دیگــر 

اجتماعــی«. »گســتوس  و  کــردن«  »تاریخــی 

تاریخی کردن
به  دادن.  نشان  گذرا  یعنی  کردن«  »تاریخی 
را به گونه‌ای نشان  عبارتی دیگر یعنی انسان‌ها 
بر اساس  هستند و  تغییر  حال  در  که  بدهیم 
خاصی  رفتار  گرفته‌اند،  قرار  آن  در  که  موقعیتی 
در  دیگری  اگر شخص  یعنی  می‌دهند.  نشان  را 
به  بود  ممکن  می‌گرفت  قرار  موقعیت  همان 
گونه‌ای دیگر رفتار کند. پس روزگار او برای بودن 
ارائه می‌دهد؛ بنا بر این  همچین شخصی دلایلی 
اما  است.  مطرح  »موقعیت«  از  بحث  اینجا  در 
را  او  روزگار  اگر  که  است  دیگر شخصی  طرف  از 
می‌توانسته  هم  دیگری  روزگار  بگیریم،  نادیده 
اینجا  در  بنا بر این  بسازد؛  را  شخصیت  همان 
دو  هر  در  که  نکته‌ای  است.  »فردیت«  از  بحث 
»بستر  است،  مطرح  ضمنی  به صورت  جمله 
»فرایند  یعنی  اجتماعی  بستر  است؛  اجتماعی« 
که همه  تولید«؛  »نیروی  و  تولید«،  »ابزار  تولید«، 
اینها مفاهیمی است که برشت از نظریات »کارل 

مارکس« استخراج کرده است.
دیالکتیک هگل در بافت فلسفه، دیالکتیک 
جامعه‌شناسانه،  اقــتــصــاد  بــافــت  در  مــارکــس 
می‌باشد.  تئاتر  بافت  در  برشت  دیالکتیک  و 
بود  آلمان  ایدئالیسم  فلسفه  به  وابسته  هگل 
تأکید  فــرآورده‌هــای ذهنی  بر اهمیت ذهــن و  که 
ــادی و  بــر جــهــان مـ مـــی‌ورزیـــد، و تأکید مــارکــس 
دیالکتیک  تمایز  وجــه  بــود.  کــار  نیروی  اهمیت 
ایده‌ها  که هگل،  این است  در  و مارکس  هگل 
که  حالی  در  می‌شناخت؛  واقعیت  آفریننده  را 
مــارکــس اعــتــقــاد داشـــت ایــده‌هــا را بــایــد نتیجۀ 

تکامل امور مادی و واقعی دانست.
زبان،  است؛  زبان  در  فلسفه  کارکرد  اصولاً 
محتوای  اما  محتوا.  در  هم  و  ساختار  در  هم 
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نمایشنامه‌های برشت، کارکردی جامعه‌شناسانه 
بر فرد  تأثیر موقعیت مکانی ـــ زمانی  دارند؛ یعنی 
را  مارکسیسم  دیالکتیک  بنا بر این  بالعکس.  و 
می‌توان در محتوای آثار برشت جست‌وجو کرد:

شــنوندگان  ای  شــما  شــما،  و  »خواننــده: 
بــه  را  ســالخوردگان  پنــد  گچــی،  دایــره  داســتان 
آنچــه هســت  هــر  می‌گوینــد:  کــه  گیریــد  گــوش 
بایــد از آن کســی باشــد کــه مناســب آن اســت. 
پــس کــودکان بــه مادرانــی می‌رســند کــه مــادری 
داننــد. تــا کــودکان، نیکــو پــرورش شــوند. ارابه‌هــا 
نیکویشــان  تــا  بســپرند  خــوب  راننــدگان  بــه  را 
براننــد. دره‌هــا را بــه آنــان کــه آبیاریــش کننــد تــا بــار 

.)176  :1396 )برشــت،  بیــاورد«  نیکــو 
در قاعــده کلــی بایــد اینگونــه باشــد کــه زمیــن 
متعلــق بــه کســی اســت کــه بابتــش پــول داده 
بــا  برشــت  قفقــازی،  گچــی  دایــره  در  امــا  اســت. 
بــه  را متعلــق  از مارکسیســم زمیــن  تأثیرپذیــری 
کســی می‌دانــد کــه بــر روی آن کار کــرده اســت.

گستوس اجتماعی
در درام‌هــای رئالیســتی ایپســن و چخــوف و 
امثالهــم، موقعیــت اجتماعــی افــراد یــا به صــورت 
جزئیاتــی در دیداســکالی مطــرح می‌شــد )ماننــد: 
رنــگ لبــاس، نــوع لبــاس، احتمــالاً آکساســواری 
کــه همــراه پرســوناژ بــود( و یــا بــه واســطه تشــریح 
بــود  قــرار  کــه  بازیگــری  ولــی  مکانــی؛  موقعیــت 
لاجــرم  کنــد  بــازی  صحنــه  روی  را  پرســوناژ  آن 
ابعــاد  و  واسطه روانشناســی  بــه  را  پرســوناژ 
روانشناســانه ایفــا می‌کــرد. امــا برشــت در تئاتــر 
اپیــک، موقعیــت اجتماعــی افــراد را بــا اســتفاده 
می‌کنــد.  تعریــف  اجتماعــی«  »گســتوس  از 
مطــرح  صــورت  دو  بــه  اجتماعــی  گســتوس 
خلــق  بازیگــر  توســط  کــه  قســمتی  می‌شــود: 
می‌شــود، کــه ایــن مــورد در محــدوده بحــث مــا 
نیســت زیــرا هــر بازیگــری بســته بــه توانایــی خــود 
ثــار  گستوســی را بــه کار می‌بــرد؛ و قســمتی کــه در آ
برشــت مطــرح شــده اســت. بــرای بهتــر فهمیــدن 
»گســتوس« بــه نمونــه ســاده زیــر کــه از مجموعــه 

کنیــد:  توجــه  آمــده  کوینــری  داســتان‌های 
کاف  مســتر  بــود  درازی  مــدت  کــه  »مــردی 
ــرد:  ــا او تعارفــی ک ــا ایــن کلمــات ب ــود، ب ــده ب را ندی
کاف  مســتر  نشــده‌اید.«  عــوض  اصــاً  »شــما 
داســتان  ایــن  پریــد.«  رنگــش  و  »اوه.«  گفــت: 
کــه نقــل شــد ـ  بــود  آن همیــن  ـ کــه کل  کوینــری 
ژســتی در بــر نــدارد )مشــکل بتــوان رنــگ پریدگــی 
را ژســت خوانــد( بلکــه یــک گســتوس را نشــان 
می‌دهــد. یعنــی ایــن موضــع بنیادیــن برشــت را 
یــک مخلــوق معقــول دیالکتیکــی،  کــه انســان، 
ــر بترســد. در  ــد از عــدم تغیی ــز بای بیــش از هــر چی
نمایشــنامه‌های برشــت هــر صحنــه یــک گرونــد 
داشــته  بایــد  اساســی(  )گســتوس  گســتوس 
ــه قــول مارتیــن  ، و ب ــر ــه کمت ــه بیشــتر و ن باشــد ن
طــوری  بایــد  گســتوس  گرونــد  »ایــن   : اســلین22 
شــکل بگیــرد کــه آن گســتوس بــه نقــل پذیرتریــن 
حالت ممکن دیده شــود.« )اســلین، 1374: 38( 

رابطۀ گستوس و فاصله‌گذاری
در  وقفــه  چقــدر  هــر  کــه  گفتیــم  قبل‌تــر 
کنش‌هــا بیشــتر باشــد ژســت‌های بیشــتری بــه 
دســت می‌آیــد. از طرفــی وقفــه اســاس نقــل قــول 
مســتلزم  متــن  یــک  نقــل  یعنــی  می‌باشــد؛  نیــز 
ایجــاد وقفــه در زمینــه آن اســت. اگــر نقــل قــول 
خــط  در  گسســت  یــا  فاصله‌گــذاری  نوعــی  را 
برآینــد دو  از  آنوقــت  بگیریــم،  نظــر  در  داســتانی 
کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  می‌تــوان  بــالا  جملــه 
نگاهــی دوبــاره  اگــر  یعنــی فاصله‌گــذاری.  ژســت 
ثــار دوران بعــد از تبعیــد برشــت بیندازیــم بــه  بــه آ
ایــن نکتــه پــی خواهیــم بــرد کــه هیــچ پرســوناژی 
قــرار  را مورد خطــاب مســتقیم  هیــچ تماشــاگری 
نمی‌دهــد بلکــه افزون‌بــر اســتفاده از همســرایان، 
برشــت تکنیک‌هایــی را در فــرم نوشــتاری خــود بــه 
کار بــرده کــه بــه واســطه ایــن تکنیک‌هــا ‌می‌تــوان 
ژســت‌های فراوانــی اســتخراج کــرد و ایــن ژســت‌ها 
همــان نقــش »خطــاب مســتقیم بــه تماشــاگران« 
 : از عبارتنــد  تکنیک‌هــا  ایــن  می‌کننــد.  ایفــا  را 
تغییــر ســرعت و شــتاب در نوشــته‌های او ـ یعنــی 
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در تنــاوب سلســله‌ای از کلمــات کوتــاه و ســریع، 
سلســله‌ای از کلمــات مطــول و چنــد ســیلابی بــه 
ســکته  و  مکــث  از  اســتفاده  اســت ـــ ؛  رفتــه  کار 
پــس  کــه  کلمــه‌ای  می‌شــود  باعــث  اغلــب  کــه 
اعجــاب  و  شــوک  حالــت  می‌شــود  ادا  ســکته  از 
ــدات  ــراوان تمهی ــواع ف ــد؛ اســتفاده از ان ایجــاد کن
لحــن.  تنــوع  و  کنتراســت  ریتــم،  چــون  ظریفــی 
)یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر می‌رســد کــه 
ایــن ظرافت‌هــا معمــولاً قابل ترجمــه نیســتند.(

بررسی نمونه‌های موردی
بــه صحنه‌هایــی  مختصــر  نگاهــی  بــا  اینــک 
ایــن  از زندگــی گالیلــه و ننــه دلاور و فرزنــدان او 
تکنیک‌هــا را بررســی می‌کنیــم. نمایشــنامه زندگی 

گالیلــه بــا ایــن دیالوگ‌هــا آغــاز می‌شــود:
را  بالاتنه‌اش  سرحال  و  )شنگول  گالیله:	
رو بذار روی میز ولی  می‌شوید( شیر 

کتاب‌ها را نبند.
فروشو  شیر  پول  باید  میگه  مادرم  آندره‌آ:	
بدیم، وگرنه همین روزا دور خونمونو 

یه خط می‌کشه، آقای گالیله.
باید بگی دور خونه‌مون یه خط رسم  گالیله:	

می‌کنه، آندره‌آ.
کــرد:  که اثبــات  بــود  دانشــمندی  گالیلــه 
ایــن زمیــن اســت کــه دور خورشــید می‌چرخــد و 
نــه بالعکــس. و بــه همیــن علــت توســط دادگاه 
ــی برشــت  انکیزیســیون مجــرم شــناخته شــد. ول
مهم‌تریــن  کــه  می‌دهــد  نشــان  را  گالیلــه‌ای 
گالیلــه  اســت.  اقتصــادی  بحــران  مســئله‌اش 
وجهــه  میــز  روی  کتاب‌هــای  واســطه  بــه  کــه 
دانشــمندی‌اش معرفــی می‌شــود، در عیــن حــال 
بدهــکار  شــیرفروش  »بــه  و  می‌گیــرد«  »دوش 
اســت« و برشــت اینگونــه گالیلــه را بیگانه‌ســازی 
بیگانه‌ســازی وی  واســطه همیــن  بــه  و  ‌می‌کنــد 
را تاریخــی هــم می‌کنــد. بــه عبارتــی دیگــر در ایــن 
نمایشــنامه بایــد گالیلــه‌ای را دنبــال کنیــم کــه هــم 
بــه دنبــال اثبــات فرضیــات علمــی‌اش اســت و هم 
بایــد بحــران اقتصادیــش را حــل و فصــل نمایــد. 

گســتوس اساســی ایــن صحنــه »فقــر« اســت.
در صحنـه اول نمایشـنامۀ ننـه دلاور و فرزندان 

او چنیـن آمده اسـت:
را  نمی‌شناسمش، برای چه اسمش  سرجوخه:	

گذاشتند دلاور؟
ــمــــش را  ــن اســ ــ ــ ــم( بـــــــرای ای ــ ــا هــ ــ ــ )ب هر دو پسر:	
ــده  ــرســی ت ــه  ــ ک دلاور  گـــذاشـــتـــه‌انـــد 
دارائیش را از دست بدهد و با پنجاه 
از  تا قرص نان که توی گاریش بوده، 

خط آتش توپخانه گذشته است.
نان‌ها داشت کپک می‌زد، وقت هم  	: ننه دلاور
کم بود، چاره‌ای غیر از این نداشتم.

بیاور  را  ورقه‌هایت  موقوف!  شوخی  سرجوخه:	
بیرون )برشت، 1388: 21(.

ننــه دلاوری کــه بــرای حفظ داراییش که هر آن 
احتمــال کپــک زدن داشــت از خــط آتــش توپخانــه 
گذشــته اســت، همــان »انســان فرزانه«‌ای اســت 
برشــت  ثــار  آ در  قهرمــان«  »ضــد  به عنــوان  کــه 
 » مطــرح شــده اســت. برشــت با دادن لقــب »دلاور
بــه خاطــر عملــی کــه وی انجــام داد، ننــه دلاور را 
بیگانه‌ســازی می‌کنــد؛ و توامــان بــا نشــان دادن 
موقعیــت جنــگ آتــش توپخانــه، ننــه دلاور را کــه 
یــک دســت‌فروش دوره‌گــرد اســت، تاریخــی‌ هــم 
می‌کنــد. گســتوس اساســی ایــن صحنــه، »فقــر« 
و »منفعت‌طلبــی« می‌باشــد. منفعــت ننــه دلاور 
در حفــظ دارایــی‌اش اســت، و منفعــت ســرجوخه 

در ســربازگیری از هــر قشــری و بــه هــر بهانــه‌ای.

نتیجه‌گیری
ــا هرگونــه دیگــر را فقــط و  ــر اپیــک و ی اگــر تئات
بــه  کنیــم  زیبائی‌شناســی تعریــف  فقــط به‌لحــاظ 
شــده  تحریــف  اغلــب  و  ســطحی  خوانش‌هــای 
را  تئاتــری‌ای  هرگونــه  چراکــه  می‌شــویم؛  دچــار 
زمینه‌هــای   اســاس  بر اول  وهلــۀ  در  بایســتی 
بعــد  ســپس،  و  دورانــش  اجتماعــی  و  سیاســی 
ــا  زیبائی‌شناســی بررســی کــرد. در ایــن پژوهــش ب
بررســی زمینه‌هــای سیاســی، اجتماعــی و مکاتــب 
وی،  تئاتــر  کلیــدی  اصطلاحــات  برشــت،  فکــری 
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دیالکتیــک،  شــامل  کــه  مونتــاژ  اصــول  از  اعــم 
گســتوس  و  کــردن،  تاریخــی  بیگانه‌ســازی، 
نشــان  و  کردیــم  بررســی  را  می‌باشــد  اجتماعــی 
ثــار  آ در  تمهیــدات  ایــن  به‌کارگیــری  کــه  دادیــم 
دوران پــس از تبعیــد برشــت تفاوتــی آشــکار بــا 
ــار اولیــه او و به‌ویــژه نمایشــنامه‌های آموزشــی  ث آ

برگــردان  کــه  وی دارد. همچنیــن نشــان دادیــم 
»تئاتــر اپیــک« بــه »تئاتــر حماســی« ترجمــۀ دقیقــی 
و  برداشــت‌ها  نمی‌باشــد؛ چراکــه منجربــه ســوء 
ثــار دوران پختگــی برشــت شــده  کــژ فهمی‌هــا در آ

اســت.

پی‌نوشت‌ها
1. Bertolt Brecht	 2. Epic		  3. Dramatic		  4. Epic poems
5. Homer		  6. Dramatic poems	 7. Aeschylus		 8. Sophocles
9. Euripides		  10. Mimesis		 11. Poetics		  12. Karl Marx
13. Max Reinhardt	 14. Erwin Piscator	 15. Volksbuhne	 16. Walter Benjamin
17. Slatan Dudov	 18. Eugenio Barba	 19. Martin Heidegger
و  نقطه مقابل  »نیستی«  مارتین هایدگر  نظر  از  تعریف می‌شود.  با وضوح بیشتری  به فلسفه هایدگر  رجوع  با  کلیدی،  این سه مفهوم   .20
متضاد »هستی« نمی‌باشد. اما چگونه؟ هایدگر از انسان تحت عنوان »دازاین« یاد می‌کند. منظور از دازاین، هستنده‌ای است که راجع به 
»هستی« می‌اندیشند و طرح‌اندازی می‌کند، و در میان تمام موجودات عالم تنها هستنده‌ای که این توانایی را دارد »انسان« است. منظور 
از »طرح اندازی« این است که انسان در زندگی، رو به جلو دارد )هدفی دارد(، و برای رسیدن به آن هدف تلاش می‌کند. به عنوان مثال کسی 
که می‌خواهد خلبان بشود )یا هر شغل و حرفه دیگری(، برای رسیدن به هدفش تلاش می‌کند و درس می‌خواند. منظور از »هستی« این 
است که در حال حاضر خلبان نیست؛ و منظور از »نیستی« همان در آینده خلبان شدن است؛ یعنی ما در لحظه »الان« در آینده نیستیم 
)که هایدگر با عبارت »در آنجا نیستن« یاد می‌کند(. آنچه که هست، این است که در حال حاضر خلبان نیست )=هستی(، و آنچه که نیست، 
همان در آینده خلبان بودن است )=نیستی(. بنا بر این طبق فلسفه »هگل« و »هایدگر«، »هستی« و »نیستی« در تضاد هم نیستند؛ بلکه 

متناقض‌اند- ن.
21. Hans-Georg Gadamer		 22. Martin Esslin

فهرست منابع
احمدی، بابک )1400(، هایدگر و پرسش بنیادین، چاپ یازدهم، تهران: نشر مرکز. •
اسلین، مارتین )1374(، برتولت برشت، حسن ملکی، چاپ اول، تهران: انتشارات کهکشان. •
براکت، اسکار )1383(، تاریخ تئاتر جهان، هوشنگ آزاد‌ی‌ور، جلد3، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید. •
برشــت، برتولــت )1399(، تفنگهــای خانــم کارار و رویاهــای ســیمون ماشــار، فرامــرز بهــزاد، چــاپ ســوم، تهــران: انتشــارات خوارزمــی،  •

صــص 6-5
برشت، برتولت )1399(، درباره تئاتر، فرامرز بهزاد، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.  •
برشت، برتولت )1396(، دایره گچی قفقازی، حمید سمندریان، چاپ هفتم، تهران: نشر قطره. •
برشت، برتولت )1398(، زندگی گالیله، حمید سمندریان، چاپ ششم، تهران: نشر قطره. •
برشت، برتولت )1388(، ننه دلاور و فرزندان او، مصطفی رحیمی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات نیلوفر. •
بنیامین، والتر )1402(، فهم برشت، نیما عیسی‌پور و دیگران، چاپ هفتم، تهران: نشر بیدگل. •
جهانشاهی، جاهد )1371(، زندگی برتولت برشت، چاپ اول، تهران: انتشارات نمایش. •
رستمی، صمد )1392(، دیالکتیک فلسفه هگل و درام برشت، چاپ اول، تهران: نشر افراز. •
ع پــور، فاطمــه )1395(، رویکــرد جامعــه تئاتــر ایــران بــه برشــت، پایان‌نامــۀ کارشناســی ارشــد کارگردانــی، تهــران: دانشــکدۀ هنــر،  • زار

دانشــگاه تربیــت مــدرس.
گــری جــی؛ ســورگنفرای، کارول فیشــر )1399(، تاریخ‌هــای تئاتــر، مهــدی  • بــروس؛ ویلیامــز،  بــی؛ مک‌کوناچــی،  زاریلــی، فیلیــپ. 

نصــرالله‌زاده، چــاپ ســوم، تهــران: نشــر بیــدگل.
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علیــزاد، علی‌اکبــر؛ ســرور، رضــا )1400(، تنفــس در هــوای تئاتــر )مقالاتــی در بــاب درام مــدرن(، چــاپ چهــارم، تهــران: نشــر بیدگل. صص  •
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(، چاپ چهارم، تهران: نشر هرمس.  • فرهادپور، مراد )1399(، ایده نمایش )مقالاتی درباره تئاتر
کالینیکوس، الکس )1401(، مارکسیسم و فلسفه، اکبر معصوم بیگی، چاپ اول، تهران: نشر گل آذین. •
گادامــر، هانــس؛ گئــورگ )1401(، دیالکتیــک هــگل )مقاله‌هایــی از مجموعــه »فلســفه نویــن«(، پــگاه مصلــح، چــاپ چهــارم، تهــران:  •

انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
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• https://taaghche.com/book/14428/
• https://ketabnak.com/book/84425/


